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رضوانه دباغمرضیه حدیدچی

خانم دباغ در ســن خیلی کم ازدواج 
می‌کنند و بچه‌دار می‌شوند. اما با وجود مشغله‌ای 
که داشتند سراغ تحصیل می‌روند و وارد مبارزات 
سیاسی می‌شــوند. برای ما از ســبک زندگی 

خانوادگی خانم دباغ بگویید.
مادر 14سالگی ازدواج کردند. پدرم از کتابفروشی 
پدربزرگم کتاب به امانت می‌گرفتند. وقتی موضوع 
خواستگاری مطرح می‌شــود، به‌دلیل شناخت و 
اطمینانی که پدربزرگ به پدر داشــتند، مراسم 
ازدواج به سهولت انجام می‌شود. آنها بعد از ازدواج 
به تهران نقل مکان می‌کننــد. در تهران با اینکه 
مادر بچه‌دار شــده بودند اما پدرم، مشــوق مادر 
برای حضور در کلاس‌های درس آیت‌الله سعیدی 
می‌شوند. به مرور مســئولیت مادر به‌دلیل تعداد 
فرزندان کوچکی که داشــتند سنگین‌تر می‌شود 
و پدرم از او می‌خواهند با توجه به مشــغله زیاد در 
خانه و رسیدگی به بچه‌ها، در کلاس‌های آیت‌الله 
سعیدی شــرکت نکنند. مادر هم قبول می‌کنند 
اما زمانی که اســتاد از موضوع مطلع می‌شوند، به 
مادر پیغــام می‌دهند که همراه بــا حاج آقا پیش 
من بیایید و کارتان دارم. پدر و مــادرم وقتی نزد 
آیت‌الله سعیدی می‌روند، حاج آقا به پدر می‌گوید: 
شخصی می‌خواهد شــما را در تجارت پرسودی 
سهیم کند. پدرم می‌گوید: قربان جدت بروم، من 
که ســرمایه‌ای ندارم که بخواهم با کسی شریک 
بشوم. آیت‌الله سعیدی در ادامه می‌گوید: شما اگر 
بگذارید همین خانم دباغ به فعالیت‌های‌شان ادامه 
دهند با خدا معامله کرده‌اید. شما از کار خیر ایشان 

سهم‌خواهید برد.
بعد از صحبت‌های آیت‌الله ســعیدی، پدرم که 
خود از فعالان انقــاب بودند بــه فعالیت‌های 
بیرون از منزل مادر رضایــت می‌دهند و مادرم 
با خیالی آســوده به درس و فعالیت‌های انقلابی 
خود ادامه می‌دهند. همراهی و حمایت پدر و از 
طرفی اطاعت‌پذیری مادر بســیار اهمیت دارد و 
نشان‌دهنده تعاملی است که در زندگی داشته‌اند.

دباغ؛ نخستین فرمانده زن در سپاه
پای خاطرات رضوانه دباغ دختر زنده‌یاد »مرضیه حدیدچی« به بهانه سالروز تولدش

محافظ امام)ره( که آموزش چریکی دیده بود
بانو دباغ، سال ۱۳۵۳ پس از آزادی موقت از زندان، برای درمان جراحت‌های ناشی از شکنجه، 
توسط نیروهای انقلابی، از کشور خارج ‌شد ولی دست از مبارزات خود نکشید. او در پایگاه‌های 
نظامی در مرز لبنان و سوریه  آموزش‌های رزمی و چریکی دید و پس از آن به آموزش نظامی 
مبارزان علیه پهلوی پرداخت. زنده‌یاد دباغ، در دوران مبارزه، به کشورهای مختلفی ازجمله 
عربستان، انگلیس، فرانســه و عراق تردد داشــت. مرضیه حدیدچی در خارج از کشور با 
عنوان‌های »خواهر دباغ«، »خواهر زینت احمدی نیلی« و »خواهر طاهره« شناخته می‌شد. 
او پس از هجرت امام به پاریس در سال ۱۳۵۷ به ایشان پیوست و ازجمله محافظان شخصی 
امام)ره( و خانواده امام ‌شد. خواهر طاهره، عنوانی بود که توسط امام)ره( به این بانوی مبارز 
 خطاب می‌شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ایران برگشت و همراه مرحوم الهوتی و

۲ نفر دیگر از آقایان مأموریت یافت برای تشکیل سپاه به منطقه غرب برود. این‌گروه در پاوه، 
کرمانشاه، ایلام و چند شهرستان بزرگ دیگر ســپاه تشکیل دادند. بعد به همدان رفته که 
به‌دلیل جو خاص همدان و اینکه همه گروه‌ها آنجا پایگاه داشتند آیت‌الله مدنی در جلسه‌ای 
به این نتیجه رسید که فرماندهی سپاه همدان را مرضیه دباغ برعهده بگیرد تا سپاه منسجم 
شود. تقریبا تا اواسط سال 1360مسئولیت سپاه همدان با مرضیه دباغ بود. او در نابودی کومله 
و حزب دمکرات کردستان گرفته تا شبکه‌های مخفی فداییان و مجاهدین)منافقين( نیز نقش 
فعالی ایفا کرد. در خاطرات بانو حدیدچی از آن روزها آمده است: »گاهی اوقات تا اذان صبح 
بیدار بودم و شخصا به محل‌های برادران از پاسگاه تهران- همدان تا پاسگاه همدان کرمانشاه 
سرکشی می‌کردم و دستورات لازم را می‌دادم و بعضی اوقات 3بار از این طرف شهر به آن طرف 
شهر می‌رفتم«. بانو حدیدچی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز تجربه کرد و مدتی نیز 
مسئولیت بسیج خواهران کل کشور را برعهده داشت. همچنین یکی از اعضای هیأت 3نفره‌ای 
بود که مأمور‌به ابلاغ پیام تاریخی امام خمینی)ره( به گورباچف بود. این بانوی مبارز ۲۷ آبان 

۱۳۹۵ در ۷۷سالگی درگذشت و در صحن آرامگاه امام‌خمینی )ره( به خاک سپرده شد.

مکث

شما چرا چادر ندارید؟
مرحومه دباغ در بخشی از خاطرات خود به چگونگی پوشیدن چادر بر سرش چنین 
اشاره کرده است: »روزی در همین مسئولیت)فرماندهی سپاه( با همان وضعیت 
پوشش مانتو و شلوار و مقنعه خدمت امام رسیدم. حضرت امام در این دیدار 
خیلی راحت به من گفتند: شما چرا چادر ندارید؟ بگویم احمد برایتان 
چادر بخرد؟! عرض کردم: حاج‌آقا چادر دارم ولی نمی‌شود با اسلحه 
و قطار فشنگ و با تجهیزات دیگر از کوه و تپه بالا رفت که امام 
فرمودند: حالا که شما دارید توی شهر کار می‌کنید و این تذکر 
امام برای من ملکه شد تا در تمام اوضاع و احوال و در منظر 

جامعه با پوشش کامل چادر ظاهر شوم.«

مکث

مادر و دختر پتویی
کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ( نوشته محسن کاظمی دربردارنده خاطراتی از کودکی، 
نوجوانی، ازدواج و دوران مبارزات اوست. این کتاب مشتمل بر 5فصل است که چاپ اول آن در 
سال۱۳۸۱ توسط انتشارات سوره مهر به بازار کتاب عرضه شده است. محسن کاظمی، تمام 
مطالب این کتاب را از طریق گفت‌وگو و مصاحبه با بانو دباغ و منابع دیگرجمع‌آوری کرده است. 
این کتاب با دستنویسی از خانم دباغ آغاز و پس از مقدمه و پیشگفتار در 5فصل با عناوین سریان، 
هجرت، امواج، سیاحت شرق و پیوست‌ها، تدوین و در پایان نیز فهرست اعلام و عکس‌هایی 
از مرضیه حدیدچی، امام خمینی)ره( و شخصیت‌های دیگر ارائه شده است. در بخشی از این 
کتاب، مرضیه دباغ خاطره‌ای از حجاب گرفتن خود و رضوانه در زندان نقل کرده است: »مأموران 
به بهانه جلوگیری از خودکشی و حلق‌آویز شدن، چادر از سرمان گرفتند. برایم خیلی روشن بود 
که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، دریدن حجاب ـ نماد زن مومن و مسلمان ـ و شکستن 
روحیه ما بود، از این‌رو ما نیز از پتوهای سربازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای چادر 
استفاده می‌کردیم. عمل ما در آن تابستان گرم برای مأموران خیلی تعجب‌آور بود، آنها به استهزا و 
مسخره، ما را »مادر پتویی! دختر پتویی!« صدا می‌کردند. جلادان کمیته مشترک در ادامه کارهای 
کثیف‌شان، چند موش در سلول رها کردند که دخترم)رضوانه( می‌ترسید و وحشت می‌کرد و 
خودش را به من می‌چسباند و می‌گریست. تا صبح موش‌ها در وسط سلول جولان می‌دادند و از 
در و دیوار بالا و پایین می‌رفتند. در آن شرایط و اوضاع، بایستی به دخترم دلداری می‌دادم ولی 
به‌دلیل ترس از میکروفن‌های کار گذاشته شده و شنیدن حرف‌هایمان، پتو را به سر می‌کشیدیم 
و به بهانه خوابیدن، در همان وضعیت خیلی آهسته و آرام برایش صحبت می‌کردم تا بداند اوضاع 
از چه قرار است. آن شب دهشتناک به سختی گذشت. صبح هر دوی ما را برای بازجویی و شکنجه 
بردند چون پتو به سر داشتیم، خنده‌های تمسخرآمیز و متلک‌ها شروع شد: »حجاب پتویی! مادر 
پتویی! دختر پتویی!... پتو پتویی!«... یکی گفت »کجاست آن خمینی که بیاید و شما را با پتوی 

روی سرتان نجات دهد و...« خلاصه ما را حسابی دست انداخته و مسخره می‌کردند.«
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شهید ماشا‌الله پیل‌افکن، رزمنده‌ای که 
یک تنه لشکر دشمن را زمین‌گیر کرد

قهرمان چزابه که بود؟
شــهید ماشــا‌الله پیل‌افکن؛ او را به قهرمــان چزابه 
می‌شناسند. نه فرمانده بود و نه تکاور نظامی اما در جبهه 
نبرد حماسه‌ای ساخت که تا امروز که 41سال از شهادتش 
می‌گذرد هنوز نامش بر سر زبان رزمنده‌هاست؛ جوانی 
تنومند و قوی‌هیکل که از روستاهای شمالی کشور به 
جبهه اعزام شده بود، حضور چشــمگیری در مناطق 
جنگی داشت. آخرین‌بار هم در عملیات چزابه شرکت 
کرد. او توانست 2شبانه روز آن هم به تنهایی مقابل لشکر 
دشمن مقاومت کند و با زیرکی آنها را زمین‌گیر‌کند تا 
رزمنده‌های تیپ مشهد از محاصره خلاص شوند. موفق 
هم شد. همین کینه‌ای به دل دشمن انداخت و باعث شد 
فرمانده‌شان همه نیروها را مأمور به یافتن و اسیر کردن 
پیل‌افکن کند. سرانجام هم به خواسته‌اش رسید و این 
قهرمان ملی را بعد از اسارت و شکنجه‌های عذاب‌آور به 

شهادت رساند.

پسری عصای دست پدری 
سال1340به دنیا آمد؛ در شهر آمل و دیار طبرستان. پدرش 
کشاورز بود و روزی‌شان از کار کردن روی زمین‌های شالی 
به‌دست می‌آمد. ماشاالله نورچشمی پدر و مادر بود و احساس 
مسئولیتی که نسبت به آنها داشت باعث شده بود لحظه‌ای 
از آنها غافل نشود. ماشــاالله هیکل تنومندی داشت و سعی 
می‌کرد هر روز بعد از مدرسه به کمک پدر برود تا شاید بتواند 
باری از روی دوش او بردارد. حضور ماشــاالله در خانه یعنی 
دلگرمی برای همه. با اینکه سن و ســالی نداشت اما خیال 
مادر را راحت کرده بود که همسرش دست تنها نمی‌ماند و 
کسی هست که سایه به سایه حامی‌اش باشد. ماشاالله برای 
یاری بیشتر خانواده، تحصیلاتش را تا مقطع ابتدایی ادامه 
داد و بعد از آن مدرســه را رها کرد. دلش نمی‌خواست پدر 
به تنهایی نان‌آور خانه باشد و برای جور کردن خرج زندگی 
بیش از این اذیت شود. برای همین پی کسب روزی رفت و 

شد عصای دست خانواده.

سایه امن و آرام پیل‌افکن 
با شروع جنگ ماشــاالله که دیگر به سن جوانی رسیده بود 
برای خدمت سربازی اقدام کرد. او که حفظ حریم کشور و 
آرامش مردم به رفاه خانواده‌اش ارجحیت داشت راهی جبهه 
شد و به منطقه عملیاتی رفت. این دلاور همانطور که در خانه 
به پدر و مادرش احســاس امنیت می‌داد در خط مقدم هم 
برای همرزمانش همین‌گونه بود. رزمنده‌ها با حضور ماشاالله 
حس خوبی داشتند. انگار این جوان 20ساله برای‌شان سایه 
امنی ایجاد کرده بود. شهید پیل‌افکن در مدت زمان کوتاهی 
که در جبهه حضور داشت، در درگیری‌های زیادی شرکت 

کرد که آخرین‌شان عملیات چزابه بود.

در حلقه محاصره دشمن 
ماشاالله علاوه بر زور بازو و قدرت بدنی زیاد، طرح‌های خوبی 
را برای از پا درآوردن دشمن به‌کار می‌برد. در عملیات چزابه 
چند شــبانه روز برای نجات رزمنده‌های تیپ 77خراسان 
جنگید. او آنقدر فــرز و زیرک بود که به جای اســتفاده از 
مهمات نیروهای خودی از اسلحه‌ها و مهمات ذخیره شده 
دشمن اســتفاده کرد تا آنها را به پایان رساند. او به تنهایی 
2روز تمام جلوی دشمن ایستاد تا رزمنده‌ها بتوانند خود را 
از مهلکه نجات دهند. همین کارش کینه‌ای در دل دشمن 
انداخت آنقدر که فرمانده‌شان دســتور داد او را زنده اسیر 
کنند. ماشاالله بعد از چند روز مبارزه خسته و کم‌توان شده 
بود اما ناامید خیر. باز هم در کمین دشــمن نشسته بود تا 
شاید بتواند یکی از بعثی‌ها را شکار کند. بی‌خوابی چند روزه 
از یک سو، ضعف و گرسنگی از ســوی دیگر لحظه‌لحظه از 
نیروی او کم می‌کرد تا اینکه در حلقه محاصره دشمن افتاد.

دست‌هایی که بریده شد
دیگر رمقی برای ماشاالله نمانده بود با این حال خوشحال بود 
که همرزمانش نجات پیــدا کرده‌اند. وقتی به‌خود آمد خود 
را در محاصره دشمن دید. او بود و صدها نفر دشمن بعثی. 
عراقی‌ها یورش برده و او را از کمینگاهش بیرون کشیدند. 
این همان کســی بود که چند روز خواب و خوراک را از آنها 
گرفته بود. کینه‌اش را به دل داشتند. خشم خود را با ضرب 

و شتم بر جسم بی‌توان او نشان دادند. 
دورش حلقه زدند. اول از همه دست‌های پرتوانش را از بازو 
بریدند؛ دست‌هایی که عراقی‌ها را به هلاکت رسانده بود. بعد 

نوبت به چشم‌هایش رسید.
هر دو چشــمش را از حلقه بیرون آوردند و سپس با هر چه 
در دست داشتند دندان‌هایش را شکستند. انتظار داشتند 
او فریادی بزند و واکنشــی نشــان دهد. اما ماشــاالله هیچ 
نمی‌گفت. خســته از مقاومت او، پوست ســر و صورتش را 
کندند و دســت آخر با شــلیک ده‌ها گلوله انتقامشان را از 
این دلاور گرفتند. ماشــاالله مردانه جنگید و در اسفند‌ماه 
سال60شجاعانه به شــهادت رســید. پیکرش را در گلزار 

شهدای اسپاهی کلاعلیا به خاک سپردند.‌

حضور موزه دفاع‌مقدس 
در نمایشگاه گردشگری

 جهان اسلام
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس در نخستین 
نمایشگاه گردشگری جهان اسلام که با هدف معرفی 
ظرفیت‌های گردشگری کشور‌های اسلامی و تقویت 
ارتباط فعالان این حوزه برگزار شده بود حضور داشت.
علیرضا عسگری، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل 
موزه اظهار داشت: برگزاری نخستین دوره از نمایشگاه 
گردشــگری جهان اســام، ظرفیت خوبی را برای 
مجموعه‌های ملی فعال در حوزه گردشگری فراهم 
کرده است تا بتوانند در جهت تبیین فرهنگ ایرانی 
اسلامی در میان ســایر ملت‌های مسلمان گام‌های 
مؤثری را بردارند. وی افزود: موزه ملی انقلاب اسلامی 
و دفاع‌مقدس نیز در راستای معرفی فرهنگ حماسه، 
جهاد، مقاومت و شهادت و نمایش دلاورمردی‌های 
ملت عزیزمان در به ثمر رســیدن انقلاب اسلامی و 
دوران 8 سال دفاع‌مقدس و نیز جبهه مقاومت اسلامی 

حضور فعالی را در این نمایشگاه داشت.
عسگری گفت: ماکت مجموعه سراسرنمای مقاومت، 
تندیس شهید سیدمرتضی آوینی، معرفی فعالیت‌های 
موزه در حــوزه فرهنگ و جهاد تبییــن و آیتم‌های 
ویژه‌ای از این مجموعه را در غرفــه موزه در معرض 
دید علاقه‌مندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار 
گرفت. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام 
به‌مدت 4روز از هفدهم تا بیســتم خرداد ١۴٠١ در 
مجتمع نمایشگاهی بین‌المللی شهرآفتاب برگزار شد.

پهلوان گود گرمدشت
»پهلوان گود گرمدشت« یکی 
از آثار زیبــا و خواندنی »گلعلی 
بابایی« است که داستان شهید 
حسین قجه‌ای را روایت می‌کند. 
این کتاب دارای 18فصل است 
که در آن نویسنده علاوه بر بیان 
داستان زندگی شهید، استناد 
به تصاویری کرده که جذابیت 
کتاب را دوچنــدان می‌کند. اما 

اگر بخواهیم درباره شهید قجه‌ای بیشتر بدانیم، او از فرماندهان 
نامی لشکر 27محمدرسول‌الله)ص( بوده که بعد از شرکت در 
عملیات فتح‌‌المبین با سمت فرمانده گردان سلمان فارسی در 
عملیات بیت‌المقدس حضور پیدا می‌کند و سرانجام در تاریخ 
۱۳۶۱ و در سن ۲۴ سالگی به شهادت می‌رسد. در بخشی از 

این کتاب آمده است: 
»گرگ و میش هوای روز چهارشــنبه پانزدهم اردیبهشــت 
۱۳۶۱، من و سیدباقرموسوی راه افتادیم سمت موضع گردان 
سلمان‌فارســی تا از آخرین وضعیت این گردان اطلاعاتی را 
به‌دست بیاوریم و برای تصمیم‌گیری در اختیار فرمانده تیپ 
قرار دهیم. وقتی که وارد محدوده گردان شدیم، حسین قجه‌ای 
و نیروهایش بدجوری در محاصره افتاده بودند. فشار وحشتناک 
دشمن از یکطرف و کمبود نیرو، مهمات، آذوقه و آمبولانس هم 
ازطرف دیگر چنان عرصه را بر حسین تنگ کرده بود که ما هر 
آن منتظر بودیم تا نیروهای گردان سلمان خط را رها کرده، به 
عقب بیایند. در این حین صدای بی‌سیم برای بار آخر به‌گوش 
رسید و این بار حسین گفت: حاجی من دیگر غیر از خدا یاری 
ندارم، همه یا شهید شده‌اند یا مجروح. برای آخرین بار گلوله 
آرپی‌جی را آماده شلیک کرد. روی خاکریز رفت ولی این بار 

تانک پیش‌دستی کرد حسین قجه‌ای به شهادت رسید.« 

یادی از شهید زرتشتی
»ســرو زیر آب« فیلمی از محمدعلی باشــه‌آهنگر است که در 
سال 1396روی پرده سینماها رفت. این فیلم با مشارکت بنیاد 
سینمایی فارابی و حوزه هنری شهرداری تهران ساخته شد که 
بیشتر به موضوع گرامی‌داشت شهدای گمنام اقلیت‌هاي مذهبی 
می‌پردازد. در واقع می‌توان گفت باشه‌آهنگر سراغ سوژه‌ای رفته که 
تاکنون در حوزه دفاع‌مقدس به آن پرداخته نشده بود. فیلم »سرو 
زیرآب« از ساختار کلاسیکی برخوردار است که در سی‌و‌ششمین 
جشنواره فیلم فجر توانســت به‌عنوان بهترین فیلم با نگاه ملی 
انتخاب شــود. اما داستان آن از جایی شــروع می‌شود که گروه 
تفحص، شهدایی را از دل آب پیدا کرده و به معراج شهدا و نوردلوله 
اهواز می‌آورند. تعدادی از شهدا شناسایی شده و عده‌ای هم گمنام 
هستند. در بین خانواده‌های جست‌وجو گر پدر و دختری زرتشتی 
به اینجا می‌آیند تا ردی از عزیزشان پیدا کنند. اما انگار جسد پسری 
با همین نام که قابل شناسایی نبوده، پیش‌تر به خانواده شهیدی 
هم‌نام سپرده شده. است. جهانگیر کرامت)بابک حمیدیان( مسئول 
ستاد در شرایط بدی قرار می‌گیرد. او معتقد است می‌توان پیکر 
شهدای گمنام را به خانواده شهیدان مفقودالاثر داد تا پدر و مادرها 
و همسران دغدار به آرامش برسند. بعد هم به این فکر می‌افتد پیکر 

شهیدی را به خانواده مرد زرتشتی بسپارد. 

معرفی فیلم

معرفی کتاب

‌خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه‌نگاریـاد

رضوانه دباغ، 14ســاله بود که پایــش به زندان 
کمیته مشترک ضدخرابکاری باز شد. شدیدترین 
شکنجه‌ها را تحمل کرد که عوارض آن تا سال‌ها در 
جسم و روان او باقی ماند. هدف ساواک از شکنجه دادن او، درهم شکستن مقاومت مادری مبارز بود که 
نقش مهمی در مبارزات انقلاب اسلامی داشت. دباغ معتقد است الگوی او در صبر و مقاومت مادرش مرضیه 
حدیدچی)دباغ( بود که برای به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی، رنج‌های فراوانی را متحمل شده بود. 
به بهانه 21خرداد سالروز تولد این بانوی مبارز با دخترش رضوانه دباغ که خود از زندانیان سیاسی رژیم 

پهلوی بوده گفت‌وگو کرده‌ایم.

التماس به ســاواکی‌ها بودند که دست از سر من 
بردارند، صوت قرآن به گوش می‌رسد. مرحوم آقای 
ربانی شیرازی که در یکی از سلول‌ها زندانی بودند، 
آیه‌ای با مضمون اینکه یاری جویید از خدا به صبر 
و نماز را تلاوت می‌کنند. مادر بسیار بی‌تاب بودند، 
اما با شنیدن صوت قرآن آرام می‌شوند. مادر نقل 
می‌کنند که همانجا متوجه اشتباهم شدم که نباید 
اجازه دهم که ســاواک به هدفش برسد. در سلول 

تیمم کرده و ۲ رکعت نماز استغاثه می‌خوانند.

بعد از این همه شکنجه، چه زمانی 
مادر را دیدید؟

بعد از شــکنجه‌های فراوان، من را به بیمارستان 
بردند. حدود 10یا 12روز بعد به زندان قصر منتقل 
کردند و آنجا بــود که مادرم را در ســلول دیدم و 
متوجه شدم که در اثر شــکنجه‌های فراوان توان 
ایستادن ندارند. ساواک از هر راهی برای شکنجه 
جسمی و روحی مادر استفاده می‌کرد اما ایشان زنی 
بسیار قوی و مقاوم بودند. آنجا خیلی آرام و به‌طوری 
که صدای ما را کسی نشنوند از من دلجویی کردند.

هر چه از روزهای انقلاب اســامی 
فاصله می‌گیریم ضرورت شنیدن خاطرات و 
مرور تاریخ انقلاب اسلامی ایران بیشتر احساس 

می‌شود. توصیه شما به جوانان چیست؟
مقــام معظــم رهبــری در بیانــات خــود 
فرموده‌اند:»جوان‌ها تاریخ مبارزات ملت ایران را 
بیشتر بخوانند و بیشــتر بدانند و کسانی که اهل 
بیان هستند، اهل گفتن هستند، برای جوان‌های 
امروز ما تبیین کنند که در دوران مبارزات بر ملت 

ایران چه گذشت.« 
با توجه به فرمایش مقام‌معظم رهبری، هم جوانان 
موظف به خواندن تاریخ و سرگذشت انقلاب اسلامی 
هستند و هم کســانی که این توانمندی را دارند 
که تاریخ را روایت و مســتند کننــد. تهیه کتاب، 
ساخت فیلم و مستند از زندگی شخصیت‌ها و افراد 
تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند 
اســت اما موضوعی که اهمیت دارد این است که 
بدون تحقیق و پژوهش نمی‌شــود زندگی برخی 
بزرگان را به‌صورت نمایــش و فیلم درآورد. زمانی 
که مادر در قید حیات بودند، فیلمنامه‌ای به‌دست ما 
رسید که نگاهی کاملا یک بعدی به شخصیت خانم 
دباغ داشــت. مادر، زنی باصلابت، مقتدر، شجاع و 
نترس بودند اما در عین حال به‌واسطه توانمندی که 
خدا به او بخشیده بود، رفتاری مادرانه و مهربانانه 
با اطرافیان و نزدیکان داشتند. چه در زمانی که در 
زندان بودند و چه بعد از آن نقش هدایتگری داشتند. 
در خاطراتش نقل شده در زندان افرادی با اعتقادات 
دیگر حتی از گروه کمونیســت‌ها جذب اخلاق و 
رفتار خانم دباغ می‌شدند و مسیر زندگی‌شان تغییر 
می‌کرد. بنابراین اگر قرار است کاری فرهنگی در 
قالب کتاب، مستند یا فیلم درباره افراد تأثیرگذار در 
انقلاب انجام شود، باید به همه ابعاد شخصیتی آن 
فرد پرداخته شود چرا که نگاه یکجانبه و به دور از 
واقعیت نمی‌تواند بر مخاطب و به خصوص بر نسل 

جوان تأثیرگذار باشد.

خانم مرضیه حدیدچی، در زمانی که 
دختر جوانی بودند وارد مبارزات انقلابی شــد و 
شــجاعت و نقش‌آفرینی او در پیروزی انقلاب 
اسلامی همیشه زبانزد بوده است. این شجاعت و 
مقاومت در برابر شکنجه‌های رژیم پهلوی، از کجا 

ناشی شده است؟ 
شجاعت بی‌نظیر مادر، ریشه در دوران کودکی او 
داشت. پدر ایشان تنها کتابفروشی در همدان را 
داشتند و مادرشان هم معلم قرآن بودند و خانم 
دباغ در چنین محیطی بزرگ و تربیت شد. یکی 
از خاطراتی که مادر تعریف می‌کردند مربوط به 
دوران کودکــی و در مواجه بــا متفقین بوده که 
نشــان می‌داد از بچگی سر نترســی داشتند. در 
تمام دوران زندگی مادر این روحیه وجود داشته 
و به قول خودشــان این لطف الهی و سرمایه‌ای 
برای بزرگ‌تر شــدن او بوده. مادر نقل می‌کردند 
زمانی که متفقین درکوچــه و خیابان همدان در 
رفت‌وآمد بودند، با وجود سن کمی که داشته از 
سربازان متفقین شکلات و آبنبات برای خود و هم 
سن و ســالانش می‌گرفته اما به توصیه پدرشان 
متوجه اشتباهش می‌شود. آقای محسن کاظمی 
کتابی از خاطــرات مادر به چاپ رســانده و من 
دوست دارم برای ادا شدن حق مطلب این خاطره 
را به نقل از مادر برایتان بخوانم: »در عالم بچگی با 
حس کنجکاوی به آنها نزدیک شده و در کنارشان 
می‌ایستادم. گاهی با تشویق خواهرم، بیسکوئیت 
و شکلات و خوراکی از آنها می‌گرفتم و بعد آنها را 
در میان بچه‌ها تقسیم می‌کردم. شبی مادرم به 
گلایه این ماجرا را برای پدرم تعریف کرد. پدرم مرا 
به نزدش خواست و گفت: متفقین دشمنان خدا، 
دشمنان اسلام و دشمنان ما هستند و ما نباید از 
آنها چیزی بگیریم و خود را خفیف و کوچک کنیم. 
آنها می‌خواهند با این کارها شما را گول بزنند و با 
نشان دادن ظاهری انسان دوست مقاصد پلید خود 
را دنبال کنند و برما تســلط یابند. مَثل آنها مَثل 
معاویه است که بزغاله‌هایی به در خانه محبان و 
دوستان علی)ع( می‌فرستاد و وقتی بچه‌ها با این 
حیوان انس می‌گرفتند، بزغاله‌ها را باز می‌ستاند 
و چنین بــه بچه‌ها تفهیم می‌کــرد که علی)ع( 
شبانه آمده و بزغاله‌ها را برده تا به این طریق کینه 

علی)ع( را در دل کودکان جای دهد.«
در خاطرات مادرم بــه نقش تربیتی پــدر و درایت 
مادرشان پی‌می‌بریم. مادر در کودکی بسیار پرجنب 
و جوش و پرتلاش بودند. روحیه جســت‌وجوگری 
داشتند و همین روحیه موجب شد تا در ادامه زندگی 
فردی مبارز و شــجاع باشــند و زندگی خود را برای 

رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی وقف کنند.

اگــر ممكــن اســت از ماجــرای 
دستگیري‌تان بيشتر برايمان بگوييد.

من در همان ســن نوجوانــی پیام‌‎های حضرت 
امام)ره( را که از رادیو عراق پخش می‌شــد روی 
کاغذ می‌نوشتم. با کاربن، از آنها کپی می‌گرفتم 
و به‌صورت مخفیانه در مدرسه توزیع می‌کردم. 
زمانی که ســاواک برای تفتیش به خانه ما آمد، 
دست‌نوشته‌ها را پیدا و دست‌خط من را شناسایی 
کرد. البته در آن زمان مادر به‌دلیل جراحت‌های 
بدن در اثر شکنجه در بیمارســتان و تحت نظر 
ســاواک بودند. وقتی من را دســتگیر کردند، 
مادر هم به زندان برگردانده شــده بود و ساواک 
می‌خواست از طریق شــکنجه دادن من، مادر را 
مجبور به اعتراف کنند تا اسامی دیگر نیروهای 

انقلابی را به ساواک بدهند.

شما خیلی کم سن و سال بودید! چطور 
در برابر این شکنجه‌ها مقاومت کردید؟ 

شوک الکتریکی از شکنجه‌های زجرآور در زندان 
کمیته مشــترک ضد‌خرابکاری بود. برای من که 
بدن نحیفی داشتم خیلی ســخت و دردآور بود. 
مادر انواع شکنجه‌های جســمی را تحمل کرده 
بود؛ از خاموش کردن ســیگار روی بدنش گرفته 
تا نشاندن روی صندلی برقی، کلاه مسی و... آنقدر 
شکنجه شده بود که زخم‌های بدنش عفونت کرد. 
در چنین وضعیتی، طبیعی بود شنیدن فریادهای 
من زیر شکنجه ساواک، برای او سخت و غیرقابل 
تحمل باشــد. در خاطرات مادر هم می‌شنویم که 
از این کار ساواک به‌عنوان حیله کثیف یاد می‌کند. 
شب تا صبح شکنجه ‌شدم و صدای ضجه‌های من 
به گوش مادر می‌رسید. آنقدر برای ایشان سخت 
بوده که به التمــاس کردن افتاده، بــه در و دیوار 
می‌کوبیده و می‌گفتند رضوانه کاری نکرده، بیایید 
من را شکنجه کنید. اما ساواک به این صحبت‌های 
مادر اعتنایی نمی‌کرد و هدفش این بود که مادر را 
به ستوه بیاورند. در همان حالتی که مادر در حال 
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